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        ****عبدالخالق نبويعبدالخالق نبويعبدالخالق نبويعبدالخالق نبوي
  ئوف فطرت در آگاهي شعور مليّنقش عبدالرّ

  

  به بعد جريان داشته.م20كي كه از ابتداي سدة در تاريخ ادبيات نوين تاجي
 عبدالرئّوف فطرت آثار منثور رشد و كمال معيني را از سر گذرانده است، و

، از جمله، در تفكر ادبي اجتماعي هاي عرصه در تمام ،در اين دوره. دارد مهم جايگاهي
جامعه را  پيرامون حوادث ، جديدطريقي به و ادبيات رخ داد كيفينيز تغييراتي 

آغاز اين . ناميد در نثرنويسي تاجيكي ين نواي هآن را مرحلتوان  مي كه نمود منعكس
-1864(، با نام عبدالرئّوف فطرت كند تأكيد ميتغييرات، چنان كه استاد عيني 

) .م1926مسكو، (» نمونة ادبيات تاجيك«استاد عيني در .  داردپيوندسخت ) .م1938
آثار منثور . نگارد  ي را هم به غايت سليس و ساده ميفطرت نثر فارس«: نوشته بود

. »هر در خاك ماوراءالنّ،هاي ادبيات جديد است در زبان فارسي فطرت يكمين نمونه
منحصر به هاي   نمونهتكامل بخشيد و ژانر و نوع نيز نظراصلاً، فطرت نثر نو را از 

 سهم او در ايجاد ه،زميندر اين .  را اساس گذاشتفردي در داستانهاي ادبي مستند
 ، ما نيز در اين مقالههدفباشد كه   تأكيد ميشايستةهاي نثر نو اخلاقي و علمي  نمونه

  .بررسي موضوع مذكور است
ما، پيش از آن كه در مورد اين آثار، محتوا، درونمايه، هدف و خصايص ا

آن اوضاع  در زمينة نكته لازم است به چند، گفته شود يشكل و اسلوب آنها سخن

                                                      
*
 .ق؛ كارمند ارشد علمي انستيتو زبان و ادبيات رودكي آكادمي علوم تاجيكستانمحقّ  
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از نيمة دوم سدة . دوره يادآور گردد ادبيات و سبك نگارش آن وضعيت و روزگار
هاي سياسي و  انديشه  ظهور كرد و) روشنگري(پروري   نهضت معارف ميلادي،19

انتقاد گرفت و تحليل و   آهسته شكل مي،اجتماعي دربارة اصلاح كمبودهاي جامعه
رونق  علمي و اخلاقي آثاربي و ي  و همچنين سبك نگارش اددار دولتشيوة  از

) .م1897-1827( را بار نخست احمد مخدوم دانش نگارش شيوةاين راه و . يافت
 هرچند زبان و بيان دانش براي امروزيان خيلي ،به قول استاد عيني. آغاز كرد

 جدي و مهم در تغيير دادن سبك يپسند است، اما براي زمان خودش اقدام مشكل
رود كه آثار دانش اساساً براي  ولي گمان مي. آمد  ادبي به شمار مينگارش نثر علمي و

گرديد و  دوستان، اهل ضيا و مردمان بيداردل و همنشين او تأليف مي  محدودجمع
دانش نيز با همه كوششهاي جدي . يافت و بس  انتشار مياستنساخ، از طريقتنها 
  .تگرف  ميدر نظرة اين گروه را ليق ذوق و س،نويسي ساده

 صدرالدين عيني، صدر ضيا، ميرزا عظيم سامي و فطرت ورود بااما وضعيت 
روابط (افكار روشنگري در ارتباط با شرايط تاريخي . به ميدان، دگرگون شد

و رواج ) ه امارت بخارا با كشورهاي ديگر، بخصوص روسيه و تركينزديك
سبب گرديد كه ) كيهروسيه، ايران، تر(جويانه و انقلابي در شرق  حركتهاي اصلاح

 معين و مشخصّ شده، اي هجويي تا انداز گري، تجددخواهي و آزادي هاي اصلاح انديشه 
 خانه و صحبت بيرون آيد، ميان گروهي از مردم چهارديواري  و كتابصفحةاز 

يكي از اين افراد هشيار و جوان . اي براي اقدام عملي گردد زمينههشيار رايج گردد و 
در آغاز در « كه به قول استاد عيني بود عبدالرئّوف فطرت ،دخواه تجدبيدار و پركار

وي به بسياري از مناطق امارت سفر كرده و از احوال مردم، .»د جوشيدديگ تجد 
 هواي تكميل دانش و به  وشود  باخبر ميها اقتصادي آناتشرايط جغرافي، امكان
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آنجا در . كند  به تركيه سفر ميپنهانيبه طور از راه ايران ،  جهاناوضاعدرك سياسي 
 به تحرير و حال نيزدر مدرسة عالي ديني واعظين به تحصيل مشغول گرديده، در عين 

 بخارا طلبان  اصلاحگامان به صف پيشيپردازد و در اندك زمان انتشار آثار خود مي
» يحهص« اشعار با نام هيك مجموع - سه كتاب، كوتاهيدر مدت. شود وارد مي

مناظرة مدرس بخارايي به يك نفر فرنگي در «هاي نثر ادبي   و نمونه).م1911(
بيانات سياح «و ) .م1909، »مناظره«مختصراً (» هندوستان در بارة مكتب جديده

  .رساند  به نشر ميشخصي هزينةرا با ) .م1912-1911(» يهند
 بحث يك نفر فرنگي با شامل ،»مناظره« رسالة ،نخستين نمونة نثر فطرت

رس .باشد س بخارايي در خصوص نزاع جديد و قديم ميمدراز راه هندوستان اين مد 
ش به جز اشتباهكاري و فسادانگيزي بعضي أمبد« به قول فطرت كهعازم مكّه بود 

 راههاي آبادي مناظرة اين دو شخصيت، 1.نبوده است»  ديگريخائنان ملتّ چيز
، بخصوص از بحران معنوي و يماندگ عقبفقر و ورطة  آن از كشيدنكشور و بيرون 
 گي از بين بردن نزاعهاي ساخت و راه اصلاح معارف و تحصيل علمازاخلاقي كه  تنها 

قابل اجراست، » اختلاف شيعه و سنيّ«و » جديد و قديم«چون هم هايي افكني تفرقهو 
به  كهره ظژانر اثر رسالة منا. گيرد  ميصورتاين بحث خيلي شديد و جدي . باشد مي
، بيشتر شكل گرفته است) فرنگي و مدرس بخاري( مخالف طرف بحث دو طةواس

 آن هم ة بلكه مباحث،)گفتگو( نيز ديالوگ ي آنشكل درام دارد و واسطة تصوير
، در شده تنيز، چنان كه گف» بيانات سياح هندي«اثر ديگر فطرت . خيلي شديد است

 نامطلوبر نيز احوال در اثر مذكو. رسد  مؤلف به طبع ميهزينةبول با اماست
بخارا آشكارا و به صورت انتقاد شديد و و علمي سياسي و اقتصادي اجتماعي، 

اي  گونه  گزارش،اثر فطرتاين  ويژگيمهمترين . شود  ميكشيدهآميز به تصوير  كنايه
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 كمبودهاي اقتصادي و معنوي وطن، هاي پيشنهاد راه حل، از وضعيت نابسامان مملكت
 آمدنآن، اصلاح مكتب و مدارس و بيرون و انساني  طبيعي مستعداز منابع استفاده 

همچنين نزاعهاي . باشد ديار ميزدگي باشندگان آن   و غفلتمسئوليتي بياز حالت 
 و در دور انداختهانديشه و ترقيّ   در جامعة بخارا كه كشور را از مسير اساس بي

اهالي بخارا  «ي قول استاد عين دردهايي بودند كه بهبه طور كليّداشت،  انزوا نگاه مي
. ، ص ادبيات تاجيكنمونه(» ديدند و مضافاتش امثال آن را در عهد اميران هر روز مي

) اليستيئر(گرايانه   واقع،محتواي آثار مذكور.  بودنددرمانده  آنها، ولي در اصلاح)539
ساس بر ا است، سخن مؤلف، سراسر قوي و هجوي خيلي انتقاديبوده، در آنها جنبة 
  و ارائةمناظره و مكالمه و بحثاساس  ر باثر،بنياد . باشد  ميشواهد مستدل است

 بيشتر در ،گذشتهدوران اين نوع ادبي در نثر . دليل و استدلال گذاشته شده است
 اجتماعي و هاي ه، اما فطرت زمينشد به كار گرفته ميهاي مذهبي و معنوي  مسئله

عموماً كتابهاي مذكور كه به قول . پيوستبه آن اقتصادي و مسائل مهم تاريخي را 
ابتداي در ادبيات  سبكي نوين محاورة بخارايي تأليف شده بودند، صورتمؤلفشان به 

 آن انةگراي نويسي و واقع  تاجيكي را اساس گذاشته، سبك و اسلوب ساده.م20 سدة
ر به خاطر ، اين دو اثافزون بر اين. ندكرد بلكه خيلي تقويت ه ورا تحكيم بخشيد

رد ا موي خود، از تصويرها و رجوعهاي مؤلف سرشارند كه در بسياراستدلاليجنبة 
 در بين روشنفكران و خود، با اين همه مزيت خاص  و مليّ وي قرابت دارداشعاربا 

اي از   من باب نمونه، پاره.اهل ادب بخارا و بيرون از آن تأثير و شهرت تمام داشتند
  :وريمآ را مي» مناظره«متن 

گرفت، به بركت سعي و  سابقة ترقيّ داشت، جزيه ميكه اسلام ! برادران«
غيرتي   بييي،سع دهد، به شوم بي غيرت مسلمانان بود، امروز تنزّل كرد، جزيه مي
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  :مسلمانان است، بلي
  جمعيـــت كفـــر از پريـــشاني ماســـت
ــادي بتخانـــه ز ويرانـــي ماســـت      آبـ
  اسلام به ذات خود همان است كـه بـود         

   كه هست، در مسلماني ماست     هر عيب 
  

اسلام دين ماست، اسلام شرف ماست، اسلام سعادت ماست، اسلام باعث 
. مبر ما به ما امانت سپردهافرازي ماست، اسلام سبب آسايش ماست، اسلام را پياسر

 ماست، وبخارا وطن مقدس ماست، بخارا مادر مهربان ماست، بخارا جاي نشو و نم
 جان برابر ماست، بخارا از ماست، ما ا، بخارا محبوب ببخارا معشوقة عزيز ماست

غيرتي نشسته، نابودي اين دين  خبري، بي پس، به اين قدر غفلت، تنبلي، بي! از بخاراييم
شرفي قبول كردن ما را حج شريعت،  مبين، پايمالي اين وطن مقدس را به كمال بي

ن دنيا ما را لعنت كرده، منداهيچ عرف قبول نخواهد كرد، بلكه عقلاي عالم، حميتّ
انسان اشرف . ييدآقدري به هوش ! برادران. تمان خواهند شمردخارج از سلك انساني

هر كه درجة انسانيت خود را از حالت اصلي ترقيّ دهد، ... مخلوقات روي زمين است
  .2»...نامند ست، حكما آن را انسان مي اداخل عالم انساني
هاي علمي و اخلاقي فطرت  سائل رساله بررسي م، ما در اين مقالههدف

بسياري از  آن كه در كناراست كه ) .م1916(» عايله«و ) .م1915(» رهبر نجات«
 ياهدافداراي ديگر و آن ، اما ژانر حفظ كرده را ه آثار گذشتبيان و سبك اصول

پيش از .  ادبي آنها را نيز معين كرده استارزش ، ساختارهمين  كهباشند  ميمتفاوت
يعني، فطرت . مشخّص استاي   برنامهداشتن ،مه، خصوصيت مهم و عمومي اين اثرهاه
در حكم گذارد، بلكه بهاي دردناك جامعه را به ميان  خواهد نه تنها مسئله مي
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بست و رسيدن به آرمانهاي  جامعه از اين بناست كه براي رهايي رهنمايي 
  .كند ميپيشنهاد نيز  اي برنامه ،پروري معارف

فطرت در . قدم اول و جدي بوده است» رهبر نجات« رسالة ،ين مورددر ا
ماندگي كشور،   سبب تأليف اثر را بيان كرده، از تنزّل علم و عقب،بخش مقدمه

بخش اعظم علما سخن به عقايد توسط  آلودن شرعي و به خرافات احكامتحريف 
مطرح كرده ن اصيل  و  و مسلمادوست   وطني مردعنوانآورد كه او را به  ميان مي

 اين درد راياي و دوايي ب  پي جستجوي چارهدرشود كه او سالها  معلوم مي. است
ات  اصلاحريشة كه او شود مي معلوم وي آثاراز . آور بوده است مهلك و مرض مرگ

بنابر اين، اين نوع نگرش به مسئله . داند ميش ي تاريخ غني مردم خودر جامعه را در
ن يارسد كه هرچند روشنگرا به نظر مي) گران ار ديگر اصلاحو آث (در آثار فطرت

 ترغيبتاجيك به دستاوردهاي صنعتي كشورهاي غرب بسيار توجه داشتند و آن را 
انديشه  نبوده و  شيفتگي به شيوة غربي كردن و غرب به منزلة، ولي هيچ گاه اند هم كرده

 ترقي ة به پايهدف اصلي،.  استبر آن بنياد نبودهو زمينة مليّ حاكميت و ترقيّ كشور 
  . با استفاده از سنتّهاي مليّ بوده است،غربيان و دستاوردهاي فرنگيان رسيدن

مانند  هميشه اوضاع ماوراءالنهر سرزميننمايد كه در  فطرت تأكيد ميليكن 
 با حمايت از نيز علم هم رواج داشته و حكاّم زماني.  نبوده استبار فلاكتآن زمان 
در باب علم و «:  پدران مازمانياند و  بودههم  پي پيشرفت كشور رد ،اهل فضل

رفته زمانه ديگر شد، علم  رفته«اما به قول او . اند بوده» نماي جهانيان معرفت انگشت
رسانيد، نه در  اي مي  كه نه در دين فايده.. .3و سعي به سستي و تقليد مبدل گرديد

ها از احوال عالم خبردار   به واسطة روزنامهمملكت بخارا نيز«و نهايت مردم . »دنيا
» ياتندحنيف برصت گشتند و دانستند كه در ديگر مملكتها هزارها عالمان صاحب
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، تا وا داشت جنبشقلمان بخارا را نيز به   صاحب،اين تغييرات عالم). 3. ص(
سه كتاب مفيد هم نوشته و به نشر  ات كنند و به قولي دوبثا خود را موجوديت

  .نيدندرسا
 خود عبدالرئّوف ،سخن دست و آتشين  چيرهاصحاب قلمدر واقع، يكي از 

، اهل كشور و حسن تفاهم تمام خانوادهفطرت بود كه براي اصلاح جامعه، ابتدا از 
  .را تأليف نموده است»  عايله«و » رهبر نجات« اثرهاي ،انسانيت

 جا يك نكته را همين.  نمايان دارديمقام» رهبر نجات« كتاب ،در اين ميان
بولي ام دوران تحصيل استاشايد ب» رهبر نجات«روشن كرد كه زمان تأليف بايد 

 در اي مستقل ه مقالبه صورت»  حياتةحيات و غاي«فطرت موافق آيد، زيرا مسئلة 
 »عايله«در متن . چاپ شده بود) .م1913  دسامبر21، 14، 9-8 مارهش(» آينه«مجلةّ 
. دهد هنگام تأليف اثر گواهي ميدر  به تحصيل او شتغاله ا كشود ديده ميردي انيز مو

چون هم ،است كه مسئلة رهايي و رسيدن به سعادت دارينآن  بيان اين نكته هدف از
  .بودكرده  جلب دقتّ او را به خود بسيار ،آرمان اجتماعي و مذهبي فطرت

 ة زندگي و مطالعتحليل، ادبياثر مذكور فطرت نتيجة جستجوها، تأليفات 
آثار سياسي و اجتماعي شرق و غرب بوده كه در نهايت وي آن را در معنويت 

  . استهشرقيان و عالم اسلام دريافت
ست، يعني مؤلف خواسته است كه براي  ارمزينيز خود نام كتاب 

به اين سؤال كه . ماندگي و غفلت نشان دهد خوانندگان و ملتّ راه نجات را از عقب
 از علما را كه ي دليل و برهان گروه،ت در چيست، فطرتاين سبب خرابي وطن و ملّ

كه آن بهشت كافران و دوزخ ( به دنيا دل نبستن ،» الهيمشيت«ماندگي را  عقبسبب 
وعدة زندگي ابدي و خوشبختي براي مسلمين در آخرت و در  ،)مسلمانان است
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ابطال  و يوچسر پا ذكر كرده، سرنهايت، تنها به فكر آخرت بايد بود، نه جهان فاني
 يك مسلمان، مثل عنوانپس با كمال خلوص قلب او نيز به . كند آنها را گوشزد مي

كند كه خداوند آن را به  الشأن مراجعت مي عظيم» قرآن«همة مسلمانان تركستان به 
كتاب معظّم و «د كه اين كن نازل كرده، تا ثابت سلمين و بشرميگانه هادي و  عنوان

). 17. ص(»  را در اين خصوص راهنمايي خواهد كرد يا نهما ...دستورعمل مكرمّ
 ه مرتبه به قرآن مراجع134 -  ماارش شما ب- »رهبر نجات«فطرت در تمام كتاب 

 احاديث نبوي رجوع كرده و مثال و نيز بهكند و   آن را اقتباس ميهاي يهكرده، آ
  . شده استتنيز همين روش رعاي» عايله«در رسالة . آورد شاهد مي
البتّه خدا نعمتي «: يابد ميخويش را  جواب ، اولة، او در مراجعدين ترتيبب

» دهند دهد، تا آن قوم احوال خود را تغيير نمي را كه به يك قوم داده است، تغيير نمي
آيا سخنان «پرسد كه   زياد آورده، سپس ميها هوي از اين قبيل آي). 11 ية، آ»رعد«(

لايي كه به سر ما آمده است و خواهد آمد، همه را عالمان خود را قبول كرده، هر ب
به فطرت جواب اين سؤال را نيز از قرآن بيرون كشيده، » ؟!به رضاي الهي حمل نماييم

كند، ليكن آنها در  خدا مردمان را ظلم نمي«: خواند مي متعصب علماي گوش سنگين
 شمايان رسد، به هر مصيبتي كه به«). 44 ية، آ»يونس«(» نمايند حق خودشان ظلم مي

 هر ،انديشة فطرت به ). 30 ية، آ»شورا«(» ...سبب افعال و اعمال ناسزاي شماست
 از عالم اسلام رسيده، سببش آن است كه آن مردم ة هر نقطبهمني كه افلاكت و نا

بسيار عجيب است كه . اند  و از دايرة احكام الهيه تجاوز نمودهسركشي الهي اوامر
. ص (ها بيشتر توجه دارند تا اوامر به مناهي، ولي شمارند مان ميمردم ما خود را بااي

  و ترجيحايمان و عمل قرين يكديگرند«: ، حال آن كه حضرت پيغمبر فرموده)11
  ).غيرصلا جامع(»  صحيح نيستي ديگربريكي 
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 كه آيا ما نيز مثل آوردهطبيعي سؤالي به ميان به طور  فطرت ،بنا بر اين
ما را از اين  ...« كه رويم يا از پي جستن عملي ،نشينيمبنتظار  افكر كنيم وعلما 

ادت ترقيّ و آسودگي عسالكنندة جهل و غفلت خلاص كرده، به دار گرداب عالم خراب
  آورده از كتاب سماويي اين سؤال نيز جوابرايو ب). 12.صرهبر نجات، (» رساند؟

). 138 ية، آ»آل عمران« (»...كنندة طريق سعادت دارين است اين قرآن بيان«: كه
ما از احكام  ...«:  همين است كهگرفته، احاديث و ها هاي كه فطرت از اين آي نتيجه

حالا اگر سعادت دنيا و آخرت را طالب باشيم، . ايم نجام قرآني دور ماندها حكمت
 خود را مطيع اوامر ،اده را يك سو نهاده، از صميم قلب فسضلازم است كه همة اغرا

» ة خودمان را موافق دلالت او ترتيب دهيمه نماييم و امور اجتماعينيآ قُراحكام
، احاديث ياي قرآنه فطرت نيز كتاب خود را در زمينة آيه). 13. صرهبر نجات، (

هاي صحابه و علماي اسلامي تأليف كرده است، تا در عمل صالح  نبوي و همچنين گفته
  . كرده باشد كمكوطنانش  به هم،رسيدن به سعادت دارين
»  حياتةحيات و غاي«را مؤلف به مسئلة » رهبر دانش«مقدمة كتاب 

 به .يابد مي ا حيات معنااين را سبب آن است كه عالم موجود ب. اختصاص داده است
اهميت تمام كاينات  ...اگر حيات نباشد، هيچ چيزي نخواهد بود«: انديشة فطرت 

 ديدگاهفطرت مسئلة حيات را، هرچند از اما ). 14. ص(» مبني بر اهميت حيات است
آورد، اما  كند و افكار متكلمّين را در اين موضوع به خاطر مي ميحكماي قديم مطرح 

 معاصروي در اين مسئله جانبدار مذهب حكماي . دهد زماني شرح ميدر به صورتآنها را 
ر، باشعور و دا اما حيات واقعي، معني. دانند است كه حيات را خاص تمام كاينات مي

كند كه براي شناخت آن بايد به  داند و درست هم تأكيد مي تاريخي را خاص بني آدم مي
ه  ب و كرد و به اين وسيله تحول آن را معين نمود، از كدام درجه و سويههتاريخ مراجع
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آيد كه   ميپيشسؤال اين  جادر اين.  روشن كردحيات راچه مرحله و مرتبه رسيدن 
عبارت است از دين «:  داده استپاسخ فطرت به اين پرسش چنين پس دين چيست؟

 حيات بشر، يعني ةاينك، غاي. رساند احكام الهيه كه تابعان خود را به سعادت دارين مي
  ).18. ص(» است» سعادت دارين« نيز همين يآدم» ثمرة زندگاني«

ا  زندگي اخروي را فرهم و دنيوي زندگي هم ياسلامهاي  آموزهاز اينجا 
باشد كه آنها را از ساير مخلوقات و  ان ميي آدمراي تنها بويژگيگيرد و همين  مي

 رسيدن به سعادت دارين را ندارند و يتيعني حيوانات قابل. كند متمايز ميحيوانات 
 شماردهند، پس در  برعكس، كساني كه در اين عمل مهم كوشش به خرج نمي

  .ورانندتس
را ) سعادت دارين(سعادت دنيوي و اخروي  - قضية مذكوربررسياما هنگام 
خبر بود و   نبايد از عاقبت كار ديني بي،به خاطر لذتّ زندگي«: از هم نبايد جدا كرد

.  از دنيا به كليّ بريده شدن نيز نادرست است،همچنين به اميد سعادت اخروي
» يابند موافق سعي و عمل خود مي«ان هر چه طلبند، يخداوند گفته است كه آدم

خود ) ص(مبر اواقعاً، زندگاني و تلاشهاي حضرت پي). 13.؛ ص202-201 ية، آ»بقره«(
فطرت در .  برجستة سعي و كوشش براي رسيدن به مقصدهاي عالي بوده استنمونة

 هاي نمونهوطنان را با  هم» دعا كردن و سعي ننمودن« و تفاوتي اين زمينه تنبلي و بي
  .)21-20. ص(كند   سخت مذمت مي،روشن

اي از كلمات اين  در هر كلمه«: كه گيرد  فطرت چنين نتيجه مي،از اين مثالها
ه موجود است ه آن قدر اسرار عاليه و حكمتهاي اجتماعينيآآيت، بلكه در همة آيات قرُ

به اين معني قرآن نه تنها ). 23-22. ص(» كند كنندگان خود را شيدا مي كه مطالعه
  .باشد نماي اجتماعي هر مسلمان بوده است و ميجوابگوي طلبات معنوي، بلكه ره
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زند كه سعادت دارين را   حرف ميكساني باز از گروه همچنينفطرت، 
 اكنند، اما سبب اين عملشان را ب  نميتلاشخواستارند، ولي براي حصول آن هيچ 

نام » توكلّ«حركتي را   و اين تنبلي و بيقصد اثبات دارند» الله كريم استا«تكرار 
 همه صفتهاي خلاصه  وتجربگي ، ناداني، بيعدم تعهدبلكه سستي، تنبلي، . اند هنهاد

بدبختانه ، توكلّ «. پندارند شمارند و آن همه را صواب مي مي» توكلّ«ناشايسته را 
. ص (»سعي است و بس كه هيچ ثمره و نتيجة خيري ندارد سعي هم مثل دعاي بي بي
دنيا ميدان جدال است، در اين ... «:نمايد د ميوي در اين زمينه به صراحت قي). 25-26

جا هر شخص و هر قوم مجبور است كه براي تأمين حيات خويش مجادله و كوشش 
» سعادت دارين«، يعني » حياتةغاي«به اين معني، راه رسيدن به ). 26. ص(» نمايد

ي پيش اما در اين ميان مسئلة مهم ديگر. باشد هاي مزبور مي محض نتيجة رعاية قضيه
به چه طريق و به كدام خصوص بايد «آيد كه آن هم دانستن اين نكته است كه  مي

اداي «شود كه اين واسطه  معلوم مي). 30. ص(» كوشيد، تا واصل سعادت دارين گرديم؟
ست كه آدميان محض به اعتبار اين كه  اامري«بوده است و وظيفه » هوظيفة وجداني

اين وظايف ). 30. ص(» اند اي آنها وجداناً مجبور به اديآدمند، هر زمان، هر جاي
1: ديگر يك فطرت از سه بخش مربوط بهبر اساس آثاره اخلاقي (2ه، وظايف نفسي (

 هر كدام يك رايه تركيب يافتند كه بوظايف نوعيه يا انساني) 3 خانوادگيوظايف 
 وظايف را  فطرت اينتر اين كه دقيق.  شده استاختصاص داده كتاب مذكور بخش از

  . مورد تحليل و بررسي قرار داده استمستقلدر بخشهاي 
گردد كه   و تأكيد مياختصاص دارده  اول به مسائل وظايف نفسانيبخش

هر آدم را لازم «، بلكه »انسان براي حفظ و ترقيّ خويش به اداي آنها مجبور است«
كمال . رساندبه درجة كمال ) ت استچنان كه لازم آدمي(است كه نفس خود را 
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عمل «در قرآن مجيد نيز . رسان بودن است نفساني هم به خود و هم به ديگران نفع
 نفسانيه ة فطرت به شرح و توضيح قوسپس. دائماً همراه ايمان ذكر شده است» صالح
ه، قوة شهواني) 2ه، قوة عقلي) 1: ست ا موجودهنفس را سه قو«: به عقيدة او. پردازد  مي
است و فايدة حكمت حق را از » حكمت«ه نتيجة اصلاح قوة عقلي. بيهقوة غض) 3

نتيجة اصلاح قوة . باطل، قبح را از حسن، منفعت را از مضرتّ تفريق نمودن است
 ةت بدن، سلامتي نوع، قوة عقل، جمال هم صح،است و ثمرة عفتّ» عفتّ«شهوانيه 

و » شجاعت«صلاح قوة غضبيه نتيجة ا. ات استئاندام، عمل حسنات و اجتناب از سي 
انسان، وقتي كه . ت، عزتّ ملتّ و صيانت نفس است حفظ شرف آدمي،فايدة شجاعت

همين سه قوه را به خوبي اصلاح نمايد، او را يك فضيلت ديگري هم حاصل خواهد 
 فضايل نفسيه را ،به همين اعتبار است كه علماي اخلاق. نامند مي» عدالتش«شد كه 

» عدالت). 4شجاعت، ). 3عفتّ، ). 2حكمت، ). 1: اند  عظيم تقسيم نمودهبه چهار ركن
  ). 32-31. ص(

 سخن در بارة حيات و مقام آدمي در اين دنيا و دنياي اخروي، ،تا اينجا
از . رفت  حيات و راههاي رسيدن به سعادت دارين ميةالشأن، غاي صفتهاي قرآن عظيم

 دانش و علمهاي ديني و طبيعي، خاصيت  فطرت خواسته است از وظايف،،اين به بعد
رات محدود و حتيّ و اهميت آنها در راه رسيدن به مقصود دارين معلومات داده، تصو

 بلكه آموختن آنها را ضروري، انتقاد و ،م دنيويو علم، بخصوص علتعليمغلط در بارة 
. ستا داشته بيانمفصل را به طور طلب خداوندي و واسطة شناخت عميق صنع الهي 

 تي روشنفكري، معرفت مردم و تربيا ههاي برنام جنبه» رهبر نجات«يعني در 
 نويسنده را در بخشهاي بعدي، هنگام شرح هدفاين . اند  هم توأم بيان شدهااخلاقي ب

  .توان ديد مي و وظايف انساني ها هر يك از مقوله
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ه سخن را از بيان خاصيت حكمت  نفسانياركانفطرت مطابق تقسيمات 
 ،از آن جا كه فضيلت حكمت...«: دهد كند و سبب اين را چنين شرح مي غاز نميآ

ة عقلية عقليه نيز به تحصيل علم ممكن است، بنا نتيجة اصلاح قوه است و اصلاح قو
نماييم، تا درجة اهميت حكمت از   در اينجا از عقل و علم مفصلاً بحث مي،بر آن

  ).32. ص(» خود معلوم و هويدا گردد
ق توضيح فطرت كه از قرآن و احاديث نبوي و هم افكار علما و تاريخ طب

عقل اعظم نعمتهاي الهي و رهبر يگانة سعادت دارين  «: آمده استبرت  انسانيتكوين
رهبر سعادت دنيا «: استارشد مخلوقات انسان به عنوان  منزلت هعقل يگان. »است

باشد كه حق را از باطل   ميدين اسلام به آن خاطر غالب آمد و غالب. »عقل است
. استيز دادن، البتّه، عقل يواسطة اين تم.  آدميان معين ساخترايجدا كرد و حق را ب

» رهبر سعادت آخرت هم عقل است«گويد كه منطقاً  در اين مورد فطرت درست مي
اعظم نعمتهاي الهي نيز «است، پس آن » رهبر سعادت دارين«، يعني اگر )34-33.ص(

 قرآن نهاي بنيادي  از مقوله،قلّعانديشه و ت بنا بر همين است كه . »خواهد بود
ر  كه آنها تفكّباشد، فرمايد  بيان ميمردم رايخداوند آيات خود را ب«: باشد مي

نجات يافت كسي كه خدا به او عقل «:  آمدهييا در حديث). 221 ية، آ»بقره« (»نمايند
ت مرتبة بلند عقل را با استناد به امام  فطره، علاوهب). »غيرصلا جامع«(» عطا كرد
  .نمايد  عقلي، نقلي و حسي ثابت ميدلايلغزاّلي با 

؟ تواند باشد مي بزرگ ياما، به قول فطرت، چگونه عقل صاحب چنين منزلت
ست كه خداوند در  اعقل فطري عقلي. عقل فطري و عقل كسبي: شود عقل دو نوع مي

  .شود بي در ساية تحصيل علم حاصل ميطبيعت انسان سرشته است، ولي عقل كس
جاهلان «. ذاتاً، تحصيل علم را دين مبين اسلام به بندگانش امر نموده است
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 كه كند ذكر مي» فاطر« را از سورة هفطرت اين آي. »را با عالمان برابري ممكن نيست
« :  استدر حديث آمده.  آمده است9 ة، آي»زمر« آن در سورة درست نيست، بلكه

معلوم است )... »غيرصلا جامع(» تر است نزد من محبوبعبادت  علم از فضيلتفضيلت 
اما انواع علم بسيار و حتيّ، به قول .  استجايگاهي والا قائلكه دين اسلام براي علم 

مقصد « علم نافع آن است كه تمايز كردناما شرط .  نافع نيستهاآناز فطرت، بعضي 
 پس اين امر براي ما آسان است، .ادت دارين است دانستن طريق سع،ما از تحصيل علم

، اگر »كنيم رساند، او را طلب مي اي مي هر علمي را كه در دنيا و آخرت به ما فايده
ه نيز علوم نقلي. باشد ه ميعلوم نقليه و علوم عقلي: هيئت علوم نافعه دو قسم... نه، خير

  .باشد  عبارت ميهه و علوم دنيويعلوم ديني - خود از دو قسمة نوببه
گوناگون بخشهاييه به فطرت نوشته است كه هر يك از اين علوم ديني 

 ضرورت به ميدان آمده، براي آموختن علم و رسيدن به سعادت ه بكهشوند   ميتقسيم
 علم تفسير، علم حديث، علم ،هم دينيو علبخشهاياز جملة . نمايند دارين مساعدت مي

مثلاً، علم تفسير .  معين دارنداي هت كه هر كدام وظيففقه و اصول فقه، علم كلام اس
خراج معاني از كتاب خداوند، دور شدن ستا) ص(مبر ا پيوفاتپس از اين كه به سبب 

، نياز به تأمل و  شرق و غرباقواماز گرايش روزافزون به دين اسلام   وزبان عربياز 
، احتمال )ص(غمبر حضرت پيزندگي از زمان همچنين با دور شدن  .تفسير داشت
 ضرورت ،از اينجا. وجود داشت غلط و تفسير سوءروايت با برخي  آميخته شدن

غير از احاديث پيغمبري حرف «اين تفسيرها .  به ميان آمدنبوي تفسيرهاي تدوين
اما با . گفتند مي» وايتلرّاتفسير ب«بنا بر اين، آنها را ). 44. ص(» ديگري نداشت
 عقل نيز استفاده ، از و اكنون در اين عملكرد تفسير تغيير  شكل اولية،گذشت زمان

 معاني قرآنيه را به دايرة قواعد لسانيه و به يارمندي عقل خويش ،هر مفسر« و شد مي
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و . نامند مي» رايتلداتفسير ب«كه اين نوع تفسيرها را ) 45. ص(» استخراج نمودند
در مورد علم فقه و اصول .  دارند بزرگيه اهميتتفسيرها براي فهميدن معني قرآني

علما ديدند كه به جز اين كه موافق اقتضاي ... ليكن به مرور زمان«: فقه آمده است كه
طريق اجتهاد را پيش گرفتند، احكام از اين رو، . اي نيست زمان حركت كنند، چاره

 در . استخراج كردند،لازمه را از قرآن و حديث و يا به معاونت قياس و اجماع
و به ملاحظة اين كه هر . تابها نوشتند و به اين سبب علم فقه را در ميدان نهادندك

رج و مرج نسازد، هكس از پيش خود استخراج احكام نموده، كار مسلمانان را دچار 
علم ديگري هم وضع كردند كه طريق استخراج احكام را بيان نمايد و اصول فقهش 

ه توصيف شده، اهميت آن  هر يك از علوم دينيو به همين مانند). 51. ص(» نام نهادند
نمايد كه مردم ما در دوام بيست سال  اما فطرت با تأسف قيد مي .شود تأكيد مي

  .يابند اي نمي م شريف بهرهو از اين عل،تحصيل خود
م علوم نقليو عل،هقسم دوجغرافيا است كه هر يكي  وه، علم تاريخم لساني 

ه، لغت و صرف و نحو، علوم بلاغت، بيان و بديع چه انيعلم لس. دارد خاص ياهميت
علم تاريخ كه در ميان . باشند  ضرور مي،براي فهميدن معنا و چه دقايق ادبي قرآن

از براي هر «: به قول فطرت.  گوناگون دارديمردم مسلمان خيلي رايج بوده، اقسام
اي است كه  خ مثل آينهخواهد، دانستن تاريخ لازم است، زيرا تاري ملتّي كه حيات مي

ة خود را در برابر او داشته، خوب را از زشت فرق هر قوم احوال و قواعد اجتماعي
اي محمد، به آنها از تاريخ حكايت كن، تا اقوام «: در قرآن آمده). 60. ص(» كنند مي

جغرافيا نيز ). 176 ية، آ»اعراف«(» ر كنند و عبرت گيرندگذشته را فهميده، تفكّ
علم قديم و مهم بوده، براي ترقيّ تجاري يك ملك، دانستن احوال گذشته و همچنين 

لازم دانسته شده عبرت گرفتن از آنها  وي ع اجتمانينم، براي امور و قوااقواحال ساير 
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  .است
ري افكاوي در اين مورد . پردازد ميه  فطرت به بيان علوم عقلي،ايناز بعد 

علوم «اولاً، . وافق بسيار بيان كرده استجالب، مشخصّ و به حلّ مسائل زمان م
ست،  ااين علمها عمومي. ست اي كه نتيجة كشفيات بني نوع انسانييه علمهاعقلي

نان گفتن ا كدام از اين علمها را علم نصارا يا علم مسلمچهي« ثانياً، .»خصوصي نيست
رقة جنس و  همة افراد انسانيه را بي تف.ست ابلكه اينها علوم انساني. درست نيست

هيئت عمومية اين علوم «نهايت، در . »ي موجود استمذهب در خصوص اين علوم حقّ
علوم ) 3ه؛ علوم رياضي) 2علوم طبيعيه؛ ) 1: گويند كه سه قسم است را حكمت مي

63.ص(» هفلسفي.(  
. اند  قرار گرفتهبررسي مورد تقسيمات آنها هر يك از اين علوم و ،در رساله

 از پنج بخش عبارت دانسته شده است كه علم طبابت، حكمت ،يعيهمثلاً، علوم طب
م دنيوي واز آنجا كه عل. باشند طبيعي، علم نبات، علم حيوانات و علم مداين مي

 -، بنا بر اين، فطرت سهم مردم ماتواند باشد ميانديشة هر ملتّ و مذهب  محصول 
وضع امروزة آنها را در امارت  اين علوم تأكيد نموده، رشدتاجيكان و مسلمانان را در 
 مهم و معمول اين علم را نام برده بخشهاي ويمثلاً، . دهد بخارا مورد بررسي قرار مي

سن حلاي، ابوزنمايد و از علماي اسلامي و تاجيك، مثل علامّه ابوبكر را و توصيف مي
 آنها ،به قول فطرت. آورد ابن رضوان مصري و بخصوص ابن سينا سخن به ميان مي

 در فرنگستان آثار آنها اخير قرونعلمايي بودند كه علم جهاني را تكميل كردند و تا 
هم ها را به كفر متّ  اين علامّه،توان كرد كه بعضي كسان اما چه مي. بودصاحب اعتبار 

، چنان كه در احاديث آمده، اعتراف )ص (طب و طبابت را حضرت پيغمبر. اند كرده
دوستي و جديت   چگونه است؟ فطرت آن را با كمال انسانالحالاما وضع . اند كرده
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بيبي ط ايعاتي كه ملتّ بيچارة ما از جهت بيض«: نويسد سخت مذمت كرده، مي
هزار نوع . آرد اش آدمي را به لرزه مي انديشه دهد، آن قدر بسيار است كه  هرساله مي

  ... كمال آزادي مشغول كار استامرض مهلك در ميان ما ب
به حال ما بخارايان نبايد گريست كه هر قزاقي عدد شتران خويش چگونه 

اياي عداند و هر چوپاني از شمار گوسفندان خود خبر دارد، حكومت ما عدد ر را مي
بيبي ضايع ط  عدد كساني كه هرساله به علتّ بي، بنا بر آن!؟داند خودش را نمي

» ...عادت بر خلاف اين استاما در ممالك متمدن . ماند شوند، به ما پوشيده مي مي
گذارد،   آمار وضع سلامتي كشور را به ميان ميا ارائة ب،فطرت در اين زمينه). 68. ص(

نظارت باشدتحتت اهل وطن تا كه به دردمندان دواي واقعي رسد و حالت صح  .
 تاريخي، معرفتي، وجهي  انديشه با همين گوناگون اصلاً او به هر مسئله، هر علم و 

  .كند  ميمعاملهخواهي  ي و سياسي، اخلاقي و معنوي و روح اصلاحاتاجتماع
 فطرت هر رشتة علم را از روي مقام آن به دريافتن رشد و افزون بر اين،

از اين رو، يك بخش . دهد ميسر گرديدن به سعادت دارين مورد بررسي قرار مي
از . نام گرفتندم اختصاص داده است كه علوم طبيعيه ورسالة مذكور را به اين عل

ايمان «براي رسيدن به سعادت آخرت، اگر  «:استجمله، در بارة علم معادن آمده 
سعي و كوشش » سعادت دنيا«لازم باشد، پس براي رسيدن به » عمل صالح«و » كامل

 فطرت به اين .»اما براي رسيدن به اين مقصد چگونه بايد كوشيد؟. دركار است
  .دهد پرسش پاسخ مفصل مي

 آنها در ساية پيشرفت علم، بخصوص علم رشد برز ممالك فرنگ،  اوي
 پيشرفتكند، بلكه دورنماهاي   ميتأكيدمعادن كه زمينة رشد فنيّ آن كشورهاست، 

دن شرط نيست، نگويند كه به راه ترقيّ درما اما بخارايان مي. شود يادآور ميآنها را 
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مانند زندگي بيماري «ن زندگي اما به قول فطرت آ! كو-آخر بي آن هم زندگي دارند
شود و اگر از طبيب دانايي دوا نگيرد، به مردنش  تر مي كه روز به روز ضعيف» است

پس ما را لازم است كه يا از حيات مليّة «و اگر حالت چنين است . شبهه نيست
  ).71. ص(» خويش دست شوييم يا برابر ملتّهاي ديگر ترقيّ نماييم

 راه دردهد كه تنها  جواب مياو نه بايد باشد؟ خود ليكن راه اين ترقيّ چگو
اين نكته نيز . ترقيّ بني بشر قدم نهادن و به تحصيل علم طبيعيه پرداختن لازم است

 نه تنها سبب سعادت اين دنيا، بلكه واسطة به ،بخش است كه علوم طبيعيه عبرت
  آمدههه در اين آيمثل اين ك. ان دانسته شده استيكمال رسيدن اعتقادات دينية آدم

 را كه در زمين و آسمانها موجود يهاي بگو اي محمد كه تفكر كنيد حكمت«: است
  ).101 ية، آ»يونس«(» تا به كمال قدرت الهي ايمان بياوريد(است 

م، از قبيل علم حكمت طبيعيه، و ديگر علتعليمضرورت » رهبر نجات«در 
 طبق ،تأ هي و، جبر، هندسهحساب: ، علم حيوانات، علوم رياضيهاتعلم نبات
ت به تأكيد أدر مورد علم هي. اند شده مورد بررسي و شرح و توضيح العملدستور

ت را نداند، كمال قدرت أاند كه كسي كه علم هي حتيّ بعضي حكما گفته«: آمده است
ه و در اختلاف ه و سفليالبتّه، در مخلوقات علوي«: مثل اين آيت. الهي را نتواند فهميد

» ها موجود است  دليلي و شب ارباب عقل و تفكر را براي اثبات واجب تعالروز
هلاك باد كسي كه «: فرموده، كه) ص(مبر او حضرت پي) 190 ية، آ»آل عمران«(

گيري فطرت  به طور عمومي نتيجه). 76. ص(» كند خواند و تفكر نمي همين آيت را مي
ت أعظمت الهيه را بداند، علم هيكمال ... از براي آن كه آدمي«: به اين طريق است

 الهية يعلوم طبيعيه به ما يك قسم از همين قوا«و عموماً ) همان جا(» دركار است
  ).73. ص(» نمايد  ايمان ما را كامل مي،فهماند، بنا بر آن خلقت را مي
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اي تأكيد  نكتهديث مذكور احا و اتيبا آ در ارتباطبمورد است، اگر اينجا 
ارباب عقل و  «عبارتطرت بارها قيد كرده است، در اين مورد چنان كه ف. گردد
به اين معني . انديشه و تعمق و تحليل آمده است به معني اهل علم و دانش، » تفكر

  وپذير و دريابندة معني است  خيلي زود عبرت،انديشه و تفكر خو گرفته شخص به 
فطرت حق . يابد ت ميت و قدرت خداوند به باورهاي عميق و استوار دسدر حقاني

 كه تحليل و تجزيه و عموماً علم طبيعيه را نه تنها سبب پيشرفت كارهاي عالم دارد
. و شناخت دنيا، بلكه يك واسطة به كمال رسيدن اعتقاد مذهبي شخص دانسته است

 و عقيدة نهضت شود كشيده ميبيرون » رهبر نجات«اي كه از رسالة  اصلاً خلاصه
انديشه و تفكر بيدار شود   ميل به ، همانا در بين افراد جامعهجديديه همين است كه

 علم ديني، علم تعلّمو ايشان به دانستن حال خود، فكر خودشناختگي كه از راه 
بين به گذشته، معين كردن وضع كنوني و  دنيوي، عقل و فراست آدمي، نظر عبرت

  .يابد، زودتر و بيشتر وارد گردند  ميشكلاستقبال افراد 
علوم فلسفه را كه به قول  -هم علوم عقلي سوبخش» رهبر نجات«فطرت در 

 -آن را به چهار بخشوي . وي نقطة آخر جميع علوم است، شرح و توضيح داده است
  .علم احوال روح، علم اخلاق، علم الهي و علم منطق تقسيم كرده است

مثل .  خصوص دانستن حقيقت هر چيز هستنددر اين علوم ،انديشة وي به 
الاعضا وظيفه و خدمت هر عضو انسان را  م طبيعيه، مثلاً تشريح و منافعوآن كه عل
برد كه انسان عبارت و گوشت و پوست و استخوان  ولي هر كس پي مي. كند بيان مي

از آن  اگر  كهبخشد نيست، بلكه چيز ديگري نيز هست كه زندگي ما را معني مي
علم روح در . استآن روح انسان . ش نيستاي بي د، ديگر بدن لاشهوبدن رها ش

در . كند و به معرفت نفس مشغول است خصوص تحولات و حادثات روح بحث مي
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اين علم بر آن ). 2 ية، آ »اتيذار«(بر نفس خود تأكيد شده است تأمل ن مجيد آقر
كسي كه نفس خود را شناخت، «): ع (  است كه به قول حضرت علياستوارمعني نيز 
 شناخت وجود خداوند و صفت او توسط ،شرط علم الهي. » را شناختخداي خود

. دهد را تعليم مي»  هوظايف حقيقية بشري«ان يعلم اخلاق به آدم. شود عقل دانسته مي
باشند و اين  ديگر مييك ااين از آن سبب است اهل جامعه هميشه در مناسبت ب

پس، . شود ميهم عث اختلافها  كه با، هم موافقت دارندا نه هميشه ب،مناسبت و منافع
فطرت . دهد علم اخلاق با ترتيب قانونها، وظايف و فضيلت انسانيه را با آنها تعليم مي

را لازم »  تحقيقطريق تفكر و « آگاه بودن از علم منطق، يعني آموختن ،براي هر فرد
داند كه چه در امور ديني، چه در امور اجتماعي و چه در امور شخصي ضرور  مي
. برد انديشگي مي  است كه افراد را به جهل و بيتحقيقي بيتفكرّي و  باشد، بلكه بي يم

صحيح بودن شرطها و ) لفا:  سه شرط داردتحقيقشانانديشة صحيح دارند،  آنها كه 
ها  دانستن ترتيب قضيه، يعني حكم و خلاصه) گويند؛ ب حكمها كه آن را اصابت مي

 هر يك ت رعاي، سالمتحقيقبراي . رعت تركيبس) جد؛ نگوي كه آن را استقامت مي
 از طريق تحصيل معلومات صحيحه، استقامت بااصابت . ط لازم استواز اين شر

و سرعت محصول از بر كردن خوب آن دو شرط است آيد  به دست ميدانستن منطق 
  .شود كه خود به خود حاصل مي

صيل علم براي  زياد علوم آن است كه تحشماراما مقصد اصلي از ذكر اين 
ع نو آن انوام بسيار است، بلكه روز به روز وعل.  استواجبمسلمان شرعاً و عقلاً 

 روزگار كنوني و سعادت اخروي رفاهبراي علوم دانستن اين همه . آيد به ميدان مي
به  يني و علمهاي نوندعالم به وسوسة آموزش گرفتارمردم  زماني كه. لازم است
 بيست سال براي تحصيل نحو، طير ترقيّ كنند، اهل وطن ما ، تا بيشتآورند ميدان مي
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توانند همين چهار علم را تماماً به دست  صرف، منطق و عقايد زور زده، باز هم نمي
سبب همين كه طريق تحصيل «: فطرت چنين استپاسخ پس سبب چيست؟ . رندوآ

  »!..آنها مكمل است و طريق شما ناقص
) روشنگران (اني فطرت و اكثر جديدسعي و تلاش و كوششهادر مقابل 

 به كفر و ،پروري و تجددخواهي  ترقيّبه خاطر ايشان را  وآمد هميشه سدي پيش مي
هاي باطل  مرا از اين بهتان«: اما فطرت اظهار داشته است كه. كردند ديوانگي بدنام مي

راي نمايم، نه ب مغز باكي نيست، زيرا اين كوششي كه در راه خدمت خلق مي و بي
انديشة  ناست، نه به فكر رتبه و احترام؛ نه خيال جامه و دستار دارم، نه ثمدح و 

بلكه مقصد يگانة من يك چيز است كه او را از همة كاينات . دولت و اعتبار
ت، به عبارة ديگر، تحصيل آن چيز اداي وظيفة انساني. دانم تر مي عزيزتر و مقدس

كنم، خرد و بزرگ را و نيك و بد را به  اد ميمن كه اين همه فري. ست ارضاي الهي
تو . سازم، آرزويي ندارم مگر همين كه خالق خود را راضي نمايم خودم دشمن مي

  ).84. ص(» خواه از سخنم پند گير، خواه ملال
ديگر نكتة مهم اين است كه فطرت را اين قضيه مأيوس نموده است كه از 

هشياري ايشان «رند، حال آن كه مقصد او  طالبان علوم با او دشمني دا،همه بيشتر
سياح بيانات «هاي بخارا پس از مطالعة  بچهحتيّ بعضي ملاّگويد،  خود وي مي. »است
 و هامقصد ملاّ(چرا با اهل علم «: اند، كه  طريق مكتوب پرسشي پيش نهادهاز» يهند

  ).همان جا(» اين همه دشمني داري؟.) ن. ع-مدرسان بخارايي است
 حسب حال كرده كه او خود كه طالب علم بوده مراجعه و ايشان فطرت به

 سر نموده است، پس شتها را پ است و به خاطر اين آرمان ترك وطن كرده و سختي
 و اين همه فرياد و ؟دانست» دشمن علم و خصم علما«شود كه او را  چه طور مي
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  ).85.ص(» نه از طريق خصومت«بوده است، » از راه دوستي«ملامتها 
نه اين كه فايده  «، طريق تحصيلي كه در بخارا معمول بوده،به عقيدة او

از اين سبب . ندارد، بلكه رفته رفته سالك خود را دچار فلاكتهاي عظيم خواهد كرد
اما، بدبختانه، از . رسانيدن لازم است» از گرداب هلاكت به ساحل نجات«خود را 

ان چهل سال گذشته است، هيچ عالم مشطديده و از خ بين علماي ما كه همه تحصيل
ق طمن ث و مفسر قرآن و يا متكلمّ صاحبدان، يك فقيه توانا، يك فاضل محد عربي

مجلس تدريس و تفسير و حديث «علما را لازم است كه ! رسد؟ به ميدان علوم نمي
 با يك طرز هولناكي سقوط اً، اخلاقاً و معيشتاًگشايند، ملتّ بيچارة ما را كه دين

علما نايبان حضرت رسولند، نايب پيغمبر از . كند، هدايت و نگهداري نمايند مي
  ).86. ص(» ...دستار بزرگ بستن و پيشگاه خانه نشستن عبارت نيست

منطقاً به بحث اطراف حكمت كه به عقيدة وي، مقصد «، فطرت بدين ترتيب
است و در ه فضيلت قوة علمي» حكمت«به عقيدة او . رسد  بوده است، مي وياصلي

 آن وقت او در هر .آيد نتيجة تحصيل علوم و به درجة كمال رسيدن عقل به دست مي
هر علم . كند  ميممتازه حق را از باطل و منفعت را از مضرتّ ه و دينياجتماعي -امور

اينك حكمت همين  «:دنماي سنجد و يا قبول و رد مي و اعتقاد را به ميزان عقل مي
چنان كه . تواند از هدايتگر خود فرد و اهل جامعه باشد ه مياين فضيلت عقلي. است

» آن كه به نعمت حكمت سرفراز است، به خير كثير رسيده است«: در قرآن آمده
  ).269 ية، آ»بقره«(

 طرف -فطرت در مورد عقيدة امام غزاّلي را كه حكمت را تنها از دو جانب
. شود شمارد، راضي نمي  ميافراط و طرف تفريط، يعني مكر و حيله و نقصان فكر

آخر  چون كمال عقل و نتيجة علم، واسطة كمالات و آموزش بيهمحكمت را 
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. ردوآ شمار ميه دانسته، هم افراط و هم تفريط را نه صفت حكمت، بلكه نقص آن ب
به دو را محروم ) يعني حكمت(ه ان از كمال فضيلت عقليي آدماساس، اين طبق يو

ل، آنهايي كه از فضيلت حكمت تماماً محرومند كه صفتشان او: كند گروه تقسيم مي
 )مكر، حيله (»بخِ«است؛ دوم فضيلت حكمتشان ناقص، يعني مسلكشان » بلاهت«

فطرت هر يكي از اين رذالت اخلاقيه و ضرر آن را توضيح . كند باشد، تقسيم مي مي
اره جسته، از دانش آگاهانه كن» بلاهت«خلاصه، اهل :  و مفصل داده استمستقل
بنا بر . نمايد ان را به عقب برده، محو هم ميياين مرض آدم. هستندسلاف خود اپيرو 

الله، هر چيزي كه از پيش خود اكرد كه به جز از كلام  تأكيد مي) ص(آن، پيغمبر 
  . كنيد و به ميزان عقل بسنجيدتحقيقگويم،  مي

 ظاهراً .ا كامل نمايندة خود رتوانند قوة عقلي  نمي و ناقصنداًعلم» خب«اهل 
هر قدر فرياد كشي كه جهل وطنمان را خراب كرد، غفلت « به قول فطرت .دارندتقوا 

گور سوزد و « به ايشان قضية مشهور .خورند  غم نميييدينمان را ضعيف نمود، سر مو
. ، مطابق است»بدترين مردمان بدترين علماي آنهايند«، مضمون حديث »ديگ جوشد

فقيه فاجر؛  حاكم ستمگار؛ مجتهد : دين را سه آفت است«: ث آمدهچنان كه در حدي
در عموماً، راه سعادت دارين آن قدر باريك و بيمناك و پرخطر است كه . »جاهل
  .نمايد، حتيّ براي عقل به كمال رسيده  احتياط را تقاضا ميبسيارطي آن 

ةفطرت به جز قوة ديگر عقلانيه باز در بارة دو قو :غضبةقو يه ه و شهواني
نمايد كه اين دو براي آن كه عقل انسان را به سعادت دارين رهبري كنند،  توقف مي

. نمايند مر عقل اطاعت ميوا لازم و آنها به ااًكنند، بلكه اين حكم آن را همراهي مي
آيا اگر چنين . زنند باشند و كس را از راه مي هاي سركش و خودبين مي اما آنها قوه
ست، زيرا شريعت  ا اما اين ناشدني؟شود كه به يك بار آنها را ترك كنيم است، مي
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اعتدال اين حد  نگاه داشتن ،در اين مورددرست راه .  استشمردهترك دنيا را حرام 
  .ها و تابع فرمان عقل خود كردن آنهاست قوه

تفريط شجاعت و ) بزدلي(» نبج«اما شجاعت از فضيلت قوة غضبيه است و 
زماني . گويند كه ضررآور و ممنوع شمرده شده است» رتهو«شجاعت را در افراط 

ة مضر غضبياعتدال بكه بين اين دو قو شجاعت«آيد، آن را  وجود ميه ه حد «
 اقسامرا به توضيح شجاعت و »  رهبر نجات« رسالة بعديمؤلف بخشهاي . گويند مي

  .استآن تخصيص داده 
گويد  فطرت مي .يك بخش شجاعت است عنوانبه » مرَكَ«بحث نخست از 

انديشة وي اساساً متوجه دو مطلب بوده، بلكه اساس كتابش بر آن دو است كه  كه 
مطلب اول، خداوند آدميان را براي رسيدن . باشد ميبر آن اساس حيات بشري همانها 

ان در راه رسيدن به سعادت دنيوي و يمطلب دوم، آدم. به سعادت دارين آفريده است
پس ارتباط فرد و افراد ملتّ در كار . نيازمندنداخروي به معاونت و مدد همديگر 
 به معاونت كوشش اما در كشور ما شيخ و ملاّ. دنيا و آخرت بسيار ضرور است

گروه دارايان با آن همه دارايي . دانند كنند، يعني خود را لايق سعادت آخرت مي نمي
هر كسي كه براي «...  د كه نه اين و نه آندانن خود را رسيده به سعادت دنيا مي

، مثل )96. ص(» كوشد، به سعادت آخرت نخواهد رسيد منفعت افراد ملتّ خود نمي
هيچ كدام شما مؤمن نشود، تا دوست ندارد براي يك ... «اين كه در حديث آمده 

هر كه «برعكس ). 96. ص(» دارد مسلمان ديگر آن چه را كه براي خود دوست مي
  .»كوشد، به سعادت دنيا هم نخواهد رسيد سعادت افراد ملتّ خود نميبراي 

كنند، از حيث دارايي و  اصلاً، آن توانگران كه در كشور خودنمايي مي
. كنند  آبرويي ندارند، بلكه عموماً ايشان را اعتراف نمي،اعتبار در بين ملتّهاي ديگر
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ن كه هيئت عموميت ملتّشان به علتّ اي«:  فطرت در اين مورد چنين استگيري نتيجه
اعتبار است، شخصي كه ملتّش، يعني قومش اعتبار و شرفي ندارد، خود آن شخص  بي

باز هم ). 98. ص(» !هر قدر كه شريف و توانگر باشد، باز هم اعتباري نخواهد داشت
اگر به لباس بخارايي سفر كنند، ملتّهاي سايره اينها را ...«تر،  تر و سخت عجيب

خودشان گناهي ندارند، ليكن ملتّشان  ... شمارند نمايند، در قطار آدم نمي تمسخر مي
عجبا، سوداگران ما كي به اين . ترقيّ نكرده است، قومشان شرف و اعتبار ندارد

سعادت خواهند رسيد؟ آن وقت كه ملتّ ما را در ميان اقوام عالم شرف و اعتباري 
  كه به شهرت كشورش و بيرق آن پس قصة ناكاماي ژاپني را). 99-98. ص(» باشد

و در اين زمينه به مورد . كند اعتماد كرده، بي خوف و هراس سير دنيا دارد، نقل مي
  »!اينك، شرف و سعادت دنيايي اين است، نه آن چه كه ما داريم«: نمايد تأكيد مي

چه كنيم كه به «: دهد گردد و سؤال مي  باز به سر مقصد اصلي بر ميوي
ر كه منفعت شخصي را دوست دارند، معاونت يكديگر را فراموش طبيعت اهل بش

ي مشخصّ داده، يدين مبين اسلام در اين عمل نيز دستورها« :دهد  و جواب مي.»نكنند؟
تان را در  داشته تا يك قسم از چيزهاي دوست، و جوانمردي را ارج نهاده است» كرم«

، »آل عمران«(» ...هيد رسيدراه معاونت يكديگر صرف نكنيد، سعادت دارين را نخوا
. ان معاونت كنديبايد به آدم...) علم -عالم(اصلاً هر كسي كه چيزي دارد ). 92 يةآ

 صدقه، اين، بنا بر .ولي بيشترين اين وظيفة دينيه و انسانيه به توانگران مترتبّ است
به من قرض «بلكه خداوند گفته . يعني زكات بر گردن ايشان فرض دانسته شده است

  .»هيدد
ولي فطرت هم از معيار مذهبي و هم از نگاه اجتماعي و انساني درست قيد 

 كشور مساعدت ترقيّكند كه صدقه و زكات را واقعاً، به جاي لازم كه براي  مي
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حتيّ گدايي . باشد نذر دادن، زكات نيست، بلكه جايز نمي. روانه كردبايد نمايد، 
  ).105. ص ( را نيز دين اسلام حرام شمرده استعذر بي

صرف خيرات  همانا دارايان،بخش شدن خير و سخاوت  پس راه منفعت
معلوم شد كه كرم و سخاوت عبارت از . براي آبادي و آسودگي وطن و ملتّ است

، يعني كرم و سخاوت معاونت به نوعان است  صرف نمودن مال در راه سعادت هم
 خود خود به آيا آن اما چون همه به كرم و سخاوت كار گرفتند، .ملتّ است

پس .  به منفعت عمومي ملتّ نباشدومقصد و پراكنده  اگر آن بي.  نه؟آور است فايده
به مشورت و «چاره چيست؟ چارة آن را فطرت در همين ديده است كه اين سخاوت 

هاي  جمعيتگروه اتفّاق نموده،  گروه«، يعني سخاوتمندان باشد» ديد يكديگر صواب
 يك نوع احتياج ملتّ را در نظر جمعيتي تشكيل دهند و هر  متعدد)هاي انجمن(

يت اصلاح عيتيمان، جمة  حمايجمعيت نشر علوم، جمعيت: بپردازد آنبگيرد و به رفع 
 داشته باشد، دقيقو هدفهاي ) العمل دستور( بايد قانون انجمنو اين ). 108. ص(» ...زراعت

آن وقت خيرات و صدقات ملتّ ...  «رسد، كه از آن كمك مي) اي خزينه(تشكيل صندوق 
در اين مورد چنان كه . نمايد درآيد و دواي دردهاي وطن را حاضر مي به شكل منتظمي مي

  ).غيرصلا جامع(» خدا نگهبان جماعت است«: در حديث آمده
 سخن را از آن  وكند  ميبررسي مسئلة اسراف را وي بر همين منوال،

 اين فضيلت ي كهكسان.  مال در راه الهي است صرف،آغازد كه كرم كردن انسان مي
آنهايي كه به صرف مال به هيچ كس و جايي : اند اخلاقي را نداشته، دو قسم بوده

قسم ديگر، مال را نه در . راضي نيستند كه آن بخل است و اين افراد را بخيل گويند
كارانند  كنند، ايشان اسراف راه رضاي خدا، بلكه در راه هوس نفسانية خود صرف مي

. اسراف هم به ملتّ و هم خود كس تنها ضرر دارد و بس. و اين عادت اسراف است
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» ملّتي كه افرادش مبتلاي مرض اسرافند، شك نيست كه محو و نابود خواهند شد«
اسراف مكن، زيرا اسرافكاران برادران شيطانند و «: در قرآن مجيد آمده). 112ص، (

  ).27-26 ية، آءاسرا(» شيطان دشمن خداست
.  ديده است)جشن (گترين اسرافات مردم را در طويرفطرت يكي از بز

براي معاونت همديگر گاه لازم است . اصلاً، طوي واسطة استراحت دانسته شده است
كه دست از كار كشيده و بين هم رفت و آمد و اجتماعي كرده، دوستي و محبت را 

ان خود اختراع ي بوده، آن را آدماتگونه اجتماع د و طوي از همينعي. تقويت نمايند
اش تقويت دوستي و با  فايده. اند و ممنوع اعلان داشتنشان هم ممكن نيست كرده

ع نكرده است، ولي ندين اسلام طوي را م. باشد طعام سير شدن مسكينان و فقيران مي
 حلال و ،شود  كه در حد شرع گفته مي چهن نموده است و آنيعبراي آن حدي نيز م

روسي يك روز طعام دادن سنتّ است، دو روز ع جشندر «: حديث. لاّ حرام استا
اما طويهاي زمان ما، «). غيرص الجامع(» ست، سه روز طعام دادن رياست اطعام دادن زيادتي

واقعاً، ). 115. ص(» اسراف است، خلاف امر اسلام است، گناه است، مخالف عقل است
  .نمايند و گاه اخلاق را فاسد ميب ها را خرا  خانه،اين قبيل طويها

مال به هيچ  تر است، چون صاحبد بخل از اسراف ب،اما در اخلاق انسان
.  براي عالم بشري ننگ و عار است اينان وجود.رساند  از هيچ راهي منفعتي نمي،كس
اگر يك .  يك شخص معنوي است، هيئت اجتماعية يك ملتّ نيز،انديشة فطرت به 

ار و زار، بلكه محو و ويفة خود را ادا نكند، آن ملتّ بالضروره خقسم از اعضاش وظ
 يةبقره، آ(» سازد  شما و قومتان را نابود مي،بخل... «: در قرآن آمده. نابود خواهد شد

  .، يعني ربا سر و كار دارند»خوري فايده«، بخيلان به افزون بر اين). 195
 بلكه و)118.ص(باشد   مي بزرگ بدبختي ملتّ ماعوامليكي از ) فايده(ربا 
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دارد،  باز مي» سعي و عملي كه واسطة انتظام عالم است«آن حرام است، آن افراد را از 
و اگر ربا با وثيقة قاضي و فتواي مفتي هم هست، . شود رج و مرج ميهعالم عبارت از 

  .حرام است، حرام است، چون كه ضررآور است
. نماييد يفة شماست ادا ميكنيد و هر چه وظ هر چه حق شماست طلب مي«

سودا كنيد، فايده گيريد، ولي به كار . همچنين است براي مسافران سعادت دارين
ديگران خلل نرسانيد؛ عزتّ نفس خود را حمايه كنيد، اما به عزتّ نفس ديگران 

ت دارد، لازم است كه هر چه سخن كوتاه، هر عادت كه ادعاي آدمي. تعرضّ نكنيد
انسان كامل ). 126. ص(» لب و هر چه كه وظيفة اوست، ادا نماينداين حق اوست، ط

 كمال آزادي حق اآن است كه به هيچ كدام از اين مشكلات موهومه التفاتي نكرده، ب
است و از » نجدت«همين حالت . خويش را استعمال و وظيفة خود را ادا نمايد

  .بوده است) ص(خصلتهاي برگزيدة حضرت پيغمبر 
 كسي.  بد استيست برعكس نجدت و به قول فطرت حالت اانخزال خصلتي

پروردگار .  ترس استة آنزمين. تواند ست كه حق خود را استعمال، يعني گرفته نميا
  ).150 يةبقره، آ(» از ديگران مترس، از من ترس«: گفته

باشد كه بدون هيچ مقصد و يا در مقابل منافع موهوم مال  جسارت عملي مي
يك نوع خودنمايي بوده، به قول فطرت .  تهلكه انداختن استو جان خويش را به

خود را به دست خود «: باشد، چنان كه در قرآن آمده از جهل و گناه نيز ميبرخاسته 
  ).195 يةبقره، آ(» دازيدنيندر تهلكه 

انع وها، دوري مقصد و م صد بزرگ از همه گونه سختياثبات در راه مق
 شوق خود را تازگي بخشيده و سوي مقصود روان نترسيده، آنها را برطرف كردن،

شرفي  ثباتي مشهورند، از تيرمغاك مذلتّ و بي ملتّي كه افرادش به بي«. گرديدن
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  سال.ه بسا دور استنتيجة خدمات اجتماعي...«اما ). 131. ص(» خلاص نخواهد شد
اين . »اردشمار بايد، تا يك ملتّ سر از خواب غفلت برد هاي بي هاي بسيار و قرباني

به خدمات « آن افرادي كه راي، اما بخصوص ب است هر كس لازمرايصفات ب
لازمتر است» ه مشغولنداجتماعي.  

 از خصلتهاي بد و نيك انساني را ذكر و شرح و تفسير بسياريفطرت 
در زندگي و در راه رسيدن به سعادت دارين چگونگي استفاده از آنها را كرده، 
  . سند او قرآن كريم و احاديث نبوي استمانند هميشه، د وده توضيح مي مختصراً

ت كه  ثروت براي احتياج انسانيكه ، فطرت معتقد است ثروتدر خصوص
گاه  دنيا جدل «ويبه قول . باشد روز و هر سال افزاينده است، بسيار مهم مي هر

ه آيد ك  قومي غالب مي،در مبارزه). 167. ص(» عمومي، ميدان مبارزة حيات است
فع ربه اتّفاق عالم، سبب اصلي و اساسي «اما . فع نمايدراحتياج خود را زودتر 

رهايي از  ثروت داشتن و از علاوه بر اين،). 169.ص(»  تحصيل ثروت است،احتياجات
 سعي و كوشش به دست آوردن بااما تنها . نمايد فقر را دين مبين اسلام تشويق مي

فطرت گفته است كه .  استحرام اين باشد، غير از شده است، شمردهثروت حلال 
ه هفت بخش صنايع بشري. است» صنعت«در اصطلاح اقتصاديون » سعي و عمل«طريق 
عمال، صنعت تجارت، ، صنعت زراعت، صنعت اَ)استخراج (صنعت اخراج: است

  .هرّه و خدمات شخصيحصنعت نقليات، صنايع 
ر پيشرفت كشورها فطرت خصوصيت و فايدة هر يكي از اين صنايع را د

نمايد كه هيچ يك از اقشار جامعة ما از حكومت  دهد و با تأسف تأكيد مي نشان مي
دهند، حال   كوششي به خرج نميپيشرفت و ترقّي در اين زمينه براي ،تا ثروتمندان

 بلكه از ثروتمند ورسد و هم كشور   هم به خودشان سود زيادي مي،آن كه از اين كار



 

228 

�� ��
ن 

ستا
تاب

13
88

 
�� �� 

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
اج

ر ت
 د

ن
را
اي

 

 

23 

شنو كجا، ديدة اعتبار  گوش سخن«اما . شود  خلاص ميت ديگرانچشم دوختن به دس
باشد و بسيار مهم   ضرور ميي كردن متخصص هر كسب و پيشه كارآماده. »كو؟

است كه هر يك از اهل كسب و حتيّ خدمات شخصيه در كسب و جاي خود كار 
  .رج و مرج ايمن باشدهكنند، تا جامعه از 

 از وظايف ،است كه بعد از اصلاح نفس» وظيفة عايله« دوم رساله بخش
همين نكته را نيز قيد . يگر ارتباط دارنديكد بامهم بني آدم به شمار آمده، اين دو 

» عايله« با نام جداگانه اي ه فطرت اين مسئله را مشخصاً در رسالهابايد كرد كه بعد 
  .دهد مورد بررسي قرار مي

.  شده استصحبته بيشتر  نوعيه و موجوديتموجوديت شخصياما اين جا از 
سبه به نّالموجوديت شخصيه را مدت كوتاه است و ب«شود، كه  همين نكته تأكيد مي
بنا بر اين، براي بقاي . »ه پايدار و مهم استاما موجوديت نوعي. كاينات اهميتي ندارد

در . اند  نمودهاند و قاعدة نكاح را توصيه تناسل را پيش گذاشتهو ة بشر قاعدة تولد نوعي
نكاح كنيد و فرزند رسانيد، زيرا من در «: گويد اين مورد حديث نبوي هست كه مي
، حتيّ )»غيرصلا جامع(» شما افتخار خواهم كرداز قيامت در برابر ديگر امتها به بسياري 

. سب، جمال و دين نكاح كنيدن مال، - ار چيزهبه ملاحظة چآمده است كه زن را 
لاق باشد؛ ثالثاً، اخ زاده و خوش الداري برابر مرد باشد؛ ثانياً، بزرگيعني، زن در م

. ، ديندار بودن زنعاًصاحب جمال باشد كه مرد را به او ميل هميشه استوار ماند؛ راب
فرمانبرداري «تند، بايد ديندار باشند و دينداري تربيتگران بشري«چرا كه آنها 

) مدد(اما اين صفت به طفيل . باشد هم ميو اين براي تربية فرزند بسيار م» خداست
  .»توان گفت چهارمين شرط عقل و علم است دهد كه مي تحصيل علم دست مي

نظرات  اجتماعي زن و آداب معاشرت با ايشان يتسپس، در بارة موقع
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قرار  انتقاد موضوع مورد اين ا را بمعاصران خودبسيار امروزي بيان نموده، مناسبت 
ست كه با  ابهترين شما كسي«: دور است كه گفته) ص(ودة پيغمبر  كه از فرمدهد مي

  ).»غيرص الجامع«(» زنان نيكويي نمايد
»  اولادتتربي «خانوادگي وظايف  از-ديگر نكتة مهم، به فكر فطرت، 

 غالب ،اما در اين ميدان عجيب.  استتنازع بقا عرصة بزرگ در نيرويي اولاد .است
تندرستي، فكر سالم،  : ا سه نوع سلاح مسلّح كرده باشدشود كه خود را ب آن كس مي

و  شوند تشريح مي ها»سلاح« هر يك از اين نوع  سپس). 201. ص(اخلاق حسنه 
  . باشند  همه مهم، نافع و براي انسان ضروري ميشود كه معلوم مي

 از همة اين مسائل را فطرت يگوي. است» هوظايف نوعي «آخرين باب اثر،
انساني   اي نتيجهنهايت به در  خانواده تحليل كرده،  ولاق، ملتّ مذهب، اخجهت
  :رسد مي

  ...كه در آفرينش ز يك گوهرند     رندــــاي يكديگـــبني آدم اعض
  ند آدميـــت نهـــنشايد كه نام     غمي ران بيـــتو كز محنت ديگ

برادران «فطرت تمام انسانيت را فرزند يك پدر و افراد يك جنس، يعني 
داند كه  بلكه مي. نمايد دعوت مي» هاخوت عمومي« و آنها را به شمارد مي» يكديگر

 چه قدر نزاعهاي مليّ، قومي، ديني و مذهبي باعث ريختن ، اين اخوتت رعايدونب
دين اسلام تعيين كرده است كه اول نفس خود، ثانياً، پدر و .  استخون بشر گرديده

سپس همسايگان، بعد خويش و تبار و نهايت محبت مادر، زنان خود و اهل خانواده، 
ّآنگاه  وهمليبه اخو اينك، بعد از آن كه همة مسلمانان در هر ... ه گراييدت ديني

 سعادت رايرسد كه ب  يكديگر برادر شدند، آن وقت نوبت مياباشند، بكه مذهبي 
عموميومت نورزند،  از هيچ قومي نفرت نكنند، به هيچ ملتّي خص؛ه بكوشندة بشري
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ي آنها نهاي عقلا آميز و با دليل ت بر ميان مردانگي بسته، با سخنان حكمتبلكه هم
  ).224. ص(را به راه حق دلالت نمايند 

 بزرگ اخلاقي، فلسفي، رواني، العمليك دستور» رهبر نجات«واقعاً، رسالة 
 منفعت اهل  ما نيز بهروزگارست كه در  اانساني مذهبي، اقتصادي و معنوي و عمومي

استت دين و ملتّ و بشري.  
با كوشش و سعي » داري عايله يا خود وظايف خانه«رسالة ديگر فطرت 

در باكو ) ميرزا عبدالواحد منظم» شركت معرفت«كتابخانة (د منظم حواالبدعميرزا 
  .ده استش چاپ) 1916(» مكتب«بعة طدر م

 4).3. ص(آدم بوده است   بنياجتماع ة تشكيل عايله، اولين پاي،فطرتاز نظر 
 مستحكم باشد، قانون خود د و، براي آن كه پراكنده نگردمانند اجتماع نيز خانواده

  ).4. ص (است» ير منزلبتد«آن  ،را دارد كه به قول حكماي قديم
در هر جا كه مناسبت عايله با قوت انتظام است، مملكت و ملتّ نيز قوي «

رم كه بهترين قانونهايي كه در خصوص سعادت من ايمان دا ... و منتظم خواهد بود
 جامعة اسلامي خانوادةو اگر در ). 4. ص(» ست اعايله وضع شده است، قانون اسلامي

  .كنيم نميرا رعايت »  قانونهاي الهي«ست، پس ما اين  ابدبختي
وي بر اين باور است كه تداوم بقا، ضرورت ازدواج و تشكيل خانواده را 

ه  ك چنان.كند ن امر سلامت جسم، اخلاق و اجتماع را تضمين ميكند كه اي تعيين مي
 روز در نفوس خود را زياد نماييد كه من وازدواج كنيد  «: استدر حديث آمده

) »غيرصلا جامع«(» شما در ميان امتها افتخار خواهم كردجمعيت  كثرت هقيامت ب
 آسايش آن را تأمين  همان سعي و كوشش است، تاخانواده،اما سبب رفاه ). 14. ص(

 به شمار ش براي مرد، پس از كار و تلاش روزانه، جاي راحت و آرامخانواده. نمايد
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  .رود مي
فطرت با  .شود نيز مطرح مي اختيار كردن زوجهدر اين ميان مسئلة چند 

كند، مشروط بر آن كه بنا بر  تكيه بر نص قرآن از يك تا چهار زوجه را توصيه مي
نگردد و عدالت و انصاف بين آنها  اختلاف موجب تعدد زوجات تصريح قرآن مجيد

 شرع موافق ا نه بدر غير اين صورت، تعدد زوجات. و نفقه برقرار باشددر محبت 
  . اخلاق اجتماعيااست و نه ب

.  استهمسرآمده، انتخاب » رهبر نجات«، چنان كه در »عايله« از بخشي
بخت، بدون در نظر گرفتن فطرت سنتّ نادرست فرستادن دختر به خانة 

، زيرا اينها كند را ملامت مي هاي دوشيزه و چشم به مال و ثروت خواستگار خواسته
در ابتداي زندگي مشترك گرفتار عدم تفاهم و داران  شوند كه نوخانه همه باعث مي

  .در نتيجه نزاع خانوادگي و در نهايت از هم پاشيدگي خانواده گردد
را سخت مورد انتقاد قرار  جامعه مقام او درناچيز تحقير زن و فطرت 

پنداريم و به آن  ما تركستانيان، زنان خود را تماماً از دايرة آدميت بيرون مي«: دهد مي
شود كه دلمان به  بسيارها مي. نماييم اي كه به آدم سزاوار است، نمي رگان معاملهابيچ

حال . ريمآ صلا مروت نميسوزد، اما به حال پريشان زنان ا حالت بعضي حيوانات مي
هر حقي كه شوهر به زن داشته باشد، در برابر آن زن را نيز «: آن كه در قرآن آمده

بلكه در دين مبين اسلام احترام زن، ). 187 يهبقره، آ(» به شوهر حقي موجود است
 »كنيزكان خود را مزنيد«: محبت به او تأكيد شده است، حتيّ در حديث آمده است

  ).49. ص(
ست  ايابي سعي و عمل كه وسيلة پول «زندگي مشتركدر وي معتقد است 

تربية اطفال و ادارة « مردان قبالاما وظيفة زنان در ). 56. ص(» باشد وظيفة مردان مي
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حفظ عزتّ و «:  مهم عفتّ و پارسايي استموضوعمسئلة ديگر ). 60. ص(»  استخانه
 همچنان كه زن در خصوص ناموس هم به زن و هم به شوهر لازم است، زيرا

محافظت عفتّ خود به شوهر عهد داده است، شوهر نيز به عين همين وظيفه را به 
  ).63. ص(» گردن خود گرفته است

مربوط  آن باب بخش عبارت بوده، نخستين 26از » عايله« دوم رسالة بخش
و اخلاقاً به ، فكراً اًفرزندان را بدن -تربية اولاد...« است، وظيفة ان فرزندتتربيبه 

 و كوشش كه حقيقتاً ميدان جدال حيات سعيكمال رسانيدن، يعني آنها را در صحنة 
» است، با بدنهاي قوي و فكرهاي بلند و خلقهاي نيكو مسلّح نموده فرستادن است

ما، تركستانيان خران و ...«نمايد كه  اما فطرت با كراهت تأكيد مي). 90. ص(
و اين نه به آن ). همان جا(» داريم ر ميت  خويش دوستگوسپندان خود را از فرزندان

 آنها را تا به درجة كمال تنه، بلكه تربي. معناست كه ما هيچ به آنها محبت نداريم
  .»چه به كمال كسبي، چه به كمال روحي و چه به كمال اخلاقي«: رسانيم نمي

ة تربي: ت تربيمراحل فطرت هر يك از ،براي رسيدن به اين درجة كمال
اطلاّعات باطني، :  فكريهتخوراك دادن، خوابانيدن، پاكيزگي، حركت؛ تربي: بدني

افعال و حركت : ؛ تربية اخلاقيه)بررسي و تحليل (حفظ و خاطره، محاكمه
تمايل  (، ميل به علاقه)خود را دوست داشتن(ب نفس حاختياريه، ميل به فعاليت، 

و غيره ) مانند شدن به ديگران(ر ظّ، ميل تن)دوست داشتن ديگران(ب غير ح، )جنسي
  .سازد خاطرنشان ميرا تأكيد و اهميت و ضررت آنها را 

 ، در آن دوران.گردد  برمي)تحصيل ( فطرت به مسئلة مكتب،مثل هميشه
 كه اداي آن در كشور بخارا رفت ميبه شمار »  بزرگاي هخدمت و وظيف «تحصيل

را سنتّي  )مدارس(ي ها ل بد مكتب احوا،بنابر اين. بود»  بسيار مشكلاي هوظيف«
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  .كند  تأكيد ميبر عدم كارآيي آنهاتصوير كرده، 
سي نفر كودك  پوش، بيست  يك خانة تاريك بدهوا، فرشش ني،مكتب«

، »الفبا«ول و از پگاه تا بيگاه ه، يك معلم احوالش مج...ولسلمل، كور، مجروح، كَ
» ار كتابهچ«ي قرآن و نگها و،خوانند را به نوبت مي»  يك هفت«و » ابجد«

گيرند و سپس به جايي خود رفته، به هر كاري خواهند  دو سبق مي... گيرند مي
كه » يوسف و زليخا«بعد به خواندن حافظ، بيدل، نوايي و حتيّ . شوند مشغول مي

پرستانه است، خوانده، اخلاق خود را تماماً ويران  همگي كتابهاي عاشقانه و مي
  ). 160. ص(» كنند مي

شود از ضرب   ميخرس ملاّ «وي سخت بر اين تفكرّ غالب در مدارس كه
را  از نظر ابن خلدون يو اين اصول تعليمتازد  مي كودكان يعني تنبيه بدني ،»چوب

  .كند ميمحكوم 
توانند  ميدختران هم « كه آيا در آن زمان اين بودمسئلة بسيار مهم ديگر 

 به جز چند وظيفة خاص ،كليفات دينيفطرت گفته است كه ت»  يا نه؟كنند،تحصيل 
 از آنجا كه همة.  استبراي مرد و زن مشتركرد ديگر ادر همة مومابقي  ،زن و مرد

 كه باشد، فطرت عقيده دارد ميدر دست زن نيز  بد است و آن ت تربي،ماندگي عقب
ن كمر براي ترقيّ اسلام و مسلمانان بسته، دين و همدينان ما را از اي) فرزندانمان(«

اين مطلب وقتي ميسر شود كه زنانمان . لال خلاصي بخشندضمحورطة هلاكت و ا
كه مادران كودكانند، تربيت و تحصيل ديده، اخلاق و سجاياي خود را به كمال 

ارتكاب گناه آن را گشاده گويم و  نه اين كه زن باسواد را چشم). 169.ص(» ...رسانند
  .شماريم

هاي  دوستانة فطرت را در رساله  و انسانت اجتماعي به طور اجمال نيما



 

234 

�� ��
ن 

ستا
تاب

13
88

 
�� �� 

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
اج

ر ت
 د

ن
را
اي

 

 

23 

خود را در ) گرانة اصلاح( آرمانهاي روشنگري چگونهمذكور بازگو كرديم كه وي 
در .  استبنا نهادهزمينة قرآن شريف، احاديث نبوي و علوم مذهبي و اخلاق انساني 

 ،رت عبدالرئّوف فطآثار. وضع جامعة زمان اميري كم نيستاز  انتقاد ي وي،ها رساله
ماندگي  از عقب يك برنامة انتباه و رهايي كشور عنواننه تنها در زمان خود به 

اساس  معنوي، مليّ و تحكيم سي، بلكه امروز نيز در خودشناشدند محسوب مي
  .دنباش  توانند مؤثر اجتماعي ما مي
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